
صفحه  ۲ صفحه ۶

پایگاه اطلاع رســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت 
آیت االله خامنــه ای، مقام معظم رهبری، روز گذشــته 
در دیدار هزاران نفر از بســیجیان، ضمن تبیین اســاس 
تشکیل بســیج به عنوان یک نهاد تبدیل کننده تهدیدها 

به فرصت ها و تشریح گسترده فعالیت ها...

گــروه سیاســت: رئیس جمهور گفت: مــن هم صبح 
جمعــه فهمیدم قیمت تغییر کرده؛ چون به شــورای 
امنیت کشــور واگذار کرده بودم؛ البته قیمت در سران 
سه قوه مصوب شده بود. حجت الاسلام حسن روحانی 

در جریان سفر یک روزه خود به استان...

صبح جمعه فهمیدم 
قیمت بنزین تغییر کرده است

ملت توطئه وسیع
و بسیار خطرناکي را نابود کرد

روحانی: مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان:

دوفوریتي تک نرخي شدن بنزینوزیر نفت  از کاهش ۲۰ میلیون لیتري مصرف در هفته اول اجراي طرح سهمیه بندي خبر  داد
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۳ نفر در یک روز
رقابت انتخاباتی در حمله به روحانی بعد از ۶ سال
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صفحه ۱۱
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تیترها
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در جلسه محاکمه  
 نجفی چه گذشت

پایان قطع اینترنت 
پس از 10 روز

باتلاق ارزهاي ارزان

سال سخت ۹۹ و راه هاي ناگزیر

بــا نزدیک شــدن بــه موعد 
ســالانه  بودجه  لایحــه  تقدیم 
بــه مجلس، این ســؤال مطرح 
مي شود که با توجه به وضعیت 
خاص و ویــژه کشــور، منابع و 

مصارف این ســند مهم ســالانه چگونه باید دیده 
شــود؟ امري به غایت دشــوار که به نظر مي رسد 
مثلث اقتصادي دولت، یعني وزیر اقتصاد، رئیس 
ســازمان برنامــه و رئیس کل بانــک مرکزي، باید 
درباره آن با تدبیر جدي و دقت نظر بسیار بالا عمل 
کنند تا برخي اشتباهات سال هاي اخیر تکرار نشود. 
اصلاح دســتگاه هاي دولتي و تغییر نظام اداري، 
موضوعي اســت که بــراي اجــراي آن، انرژي و 
اراده ای جدي نیاز است که شاید در دو سال پایاني 
دولت، دشوار تر مي نماید. واگذاري مأموریت ها به 
بخش غیردولتي مي تواند بــار دولت را در زمینه 
هزینه ها کاهش دهد؛ اما این مســئله هم با توجه 
به کاستي هاي رخ داده و تجربه ناموفق آن از نظر 

رفتار دولت، چندان محتمل به نظر نمي رسد.
آن طور که اعلام شــده اســت، اصلاح ســاختار 
بودجه که از سران قوا درخواست شده بود، احتمالا 
در بودجه ســال ۹۹ لحاظ خواهد شــد و باید منتظر 
ارائــه لایحه بودجه ۹۹ ماند تا بتوان درباره روند این 
اصلاحات اظهار نظر کرد. اما آنچه مشــخص است، 
آن اســت که دولت در بخش منابع بودجه، به شدت 
تحت فشــار است. به نظر مي رســد قرار است سهم 
مالیات در بودجه آینده، پررنگ تر باشــد. همین امروز 
هم بر اساس قانون مالیات هاي مستقیم، عدد درخور 
توجهي از حقوق و دســتمزد کارمنــدان و کارگران، 
براي مالیات کسر مي شود. در سوي مقابل، میلیاردها 
و برخي نهادهــا بالاي ۴۰ هزار میلیــارد تومان فرار 
مالیاتــي دارند. در شــرایط رکود اقتصــادي، مالیات 
هم به ســهولت به دســت نمي آید. تداوم وضعیت 
موجــود از منظر فــروش نفت ایران نیز چشــم انداز 
روشــني را پیش روي مســئولان قرار داده و تکلیف 
آن را روشــن کرده اســت. صادرات احتمالي بنزین 
حاصــل از صرفه جویي در مصرف بعــد از افزایش 
قیمت اخیر، حتي در صورت تحقق، بر اساس قیمت 
فــوب خلیج فارس عدد درخور توجهي نخواهد بود. 
اینها در حالي اســت که دولت تعهــدات بزرگي به 
صندوق هاي بیمه اي دارد. سازمان تأمین اجتماعي، 
مطالباتي بالاي صــد هزار میلیارد تومــان از دولت 
دارد. در عین حال پرداخت مســتمري بازنشســتگان 
صندوق کشــوري نیز تقریبا بر عهده دولت گذاشــته 
شــده اســت. این مجموعه هــا را نمي تــوان نادیده 
گرفت؛ چون باید همواره امکان پرداخت مســتمري 
به بازنشستگان و سالمندان را داشته باشند. به نظر 
مي رســد راهکار فراموش شــده کاهش هزینه هاي 
جاري دولت مؤثرترین باشــد؛ اگرچه منبع نیســت، 
ولي مي توانــد در تراز بودجه ســال آینده تأثیر گذار 
باشــد. هزینه هاي زائد دســتگاه ها، ساختمان هاي 
متعــددی که در تهران، اســتان ها و شهرســتان ها 
به شدت گسترده شده و واگذاري املاک مازاد، حتما 
مي تواند بخشــي از این امر باشــد. گویا وزارتخانه 
اقتصــاد و دارایــي مطالعه شــایان توجهي درباره 
امــوال دولت انجام داده که بایــد دید تا چه میزان 
می تــوان از آن بــراي تأمیــن منابع اســتفاده کرد. 
بودجه عمراني نیز به حداقل ممکن رســیده است 
که این بودجه از نظر اشــتغال و گســترش نیازهاي 
زیر بنایي کشور، اهمیتي حیاتي دارد، ولي امور جاري 
و یارانه ها، امکان تزریق منابع به آن را نمي دهد. در 
این بخش، تنها پیشــنهاد باقي  مانده واگذاري جدي 
این طرح هاي نیمه تمام به بخش خصوصي واقعي 
اســت که مي تواند کنسرســیومي از چندین شرکت 
کوچک و متوســط خصوصي براي یک پروژه خاص 
باشد. بعد از آن، بهره برداري پروژه تا زمان برگشت 
اصل سرمایه و ســود متعارف آن در اختیار بخش 
خصوصي اســت که بعد از آن به دولت برگشــت 
داده مي شــود و دولــت مي تواند باز هــم از طریق 
مزایــده، اداره آن را به بهره بــرداران صالح واگذار 
کند. آنچه مهم اســت، آن اســت که تا حد ممکن 
باید مانع افزایش کسري بودجه شد. کسري بودجه 
به این معناســت که منابع کمتر از مصارف است و 
دولت براي جبران آن از طریق اســتقراض از بانک 
مرکزي یا برداشــتن از درآمدهاي خود مردم، عمل 

مي کند.

سرمقاله

بایزید مردوخی . اقتصاددان
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حرف اول

دنیا با ما تمام نمي شود

ســرمایه هاي اصلي یك شهر را 
میــراث فرهنگــي و طبیعي آن 
تشکیل مي دهد. اگر فرض کنیم 
بتوان تمام ســرمایه هاي شهر را 
بر روي یك ســرند ریخت، همه 
بخش هاي مختلــف آن از دانه هاي ســرند عبور 
مي کنند و آنچه باقي مي مانــد، میراث فرهنگي و 

طبیعي شهر است. 
به عبارت دیگر این میراث ســرمایه اصلي اســت 
که بر مبنــاي آن همــه برنامه ریزي هاي مختلف 
برای توســعه از زوایاي گوناگــون صورت مي گیرد 
و همان طور که در هر چرخــه اقتصادي و زندگي 
عادي از ســود ســرمایه اســتفاده کــرده، از نظر 
فعالیت هاي مختلــف در حوزه هاي گوناگوني که 
انسان مي تواند به آن دست بزند، به همان صورت 
زماني که از سرمایه اصلي شهر که میراث فرهنگي 
و طبیعي است، بهره برداري و استفاده شود، شاهد 
از بین رفتن این سرمایه در درازمدت خواهیم بود و 
به نقطه اي خواهیم رسید که هیچ اساس و پایه اي 

براي آینده نخواهیم داشت. 
فرامــوش نکنیــم که در اصــل توجه بــه میراث 
فرهنگي و طبیعي نشــان دهنده جوامعي اســت 
کــه به آینده فکر مي کنند. جوامعي که رو به آینده 
حرکت مي کنند، جوامعي هســتند که گذشــته و 
طبیعت و فرهنــگ خویش را حفاظــت مي کنند 
یا بــه عبارت دیگر به دنبال  آن هســتند که ارث یا 
ســرمایه اي براي کودکان و نســل آینده خود باقي 

بگذارند. 
به همین دلیل افراد و گروه هــاي اجتماعي که به 
میراث فرهنگي توجه نداشته و این سرمایه اصلي 
را مــورد هجــوم و از بین بردن قــرار مي دهند، در 
اصل افرادي هستند که براي نسل  آینده، کودکان 
و فردا ارزشــي قائل نبوده و این تصور را در ذهن 
دارند که دنیا با آنها به اتمام مي رســد و آینده اي 
جز زندگي خود را متصور نیســتند. چنین افرادي 
هســتند که به هیچ وجه براي این ســرمایه ارزش 
قائل نمي شــوند و نمي خواهند آب سالم، هواي 
پاك و رفتارهاي اجتماعي به جامانده از گذشــته، 
ســنت و آیین و کاربردهایي که خاطرات زندگي را 
تشــکیل مي دهد، براي کودکان و نسل آینده باقي 
بگذارنــد. با این تعاریف ابتدایــي و مقدمه اي که 
برشمردیم، واضح است که هر رفتاري براي شهر 
در هر نقطه آن متصور باشــیم، باید به گذشته و 
زیرســاخت هاي فرهنگــي و طبیعي آن بخش از 

شهر نگاه کنیم. 

سید احمد محیط  طباطبایى
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پس از تهمورث که ۳۰ ســال پادشــاهي کرد، 
فرزندش جمشــید بر تخت پدر تکیه زد و به آیین 
کیانیان تاج بر سر نهاد و دیري نپایید که جایگاهش 
استوار شــد و همه جهان به بندگي و فرمانبري او 

گردن نهادند. 
با قــدرت گرفتن جمشــید، جهان بــه آرامش 
دست یافت؛ به گونه اي که نه تنها انسان ها متعرض 
یکدیگر نمي شدند که حیوانات نیز. جمشید به تاج 
کیاني اعتبار و آبرو بخشــید، نخستین خدمت او به 
انسان ها ســاختن ابزارهاي جنگي بود که آدمیان 
را از خطــر مصون نگاه دارد و بــراي این کار پولاد 
را از سنگ بیرون کشــید و با به دست آوردن پولاد، 
کلاه خود، زره، جوشــن، سپر، شمشــیر و برگستوان 
بساخت و پنجاه سال از شهریاري خویش را صرف 
تولیــد ابزارهاي جنگي کرد. پنجاه ســال بعدي را 
بــه تولید پوشــاك پرداخت و از کتان و ابریشــم و 
موي قز، دیبــا و خز تولید کرد. بــه مردم آموخت 
چگونه پنبه را بریسند و بتابند و چگونه تار را با پود 
پیوند زنند و ســپس گروه هایي را آموزش داد و در 
انجمن پیشــه وراني تربیت کرد و پوشاك را تنوع و 

رنگارنگي بخشید: 
دگر پنجه اندیشــه جامه کرد/ که پوشند هنگام 
ننگ و نبرد/ ز کتان و ابریشم و موي قز/ قصب کرد 
پرمایه دیبا و خز/ بیاموختشان رشتن و تافتن/ به تار 

اندرون پود را بافتن
جمشید چون کار پوشــاك را به سامان رساند، 
جامعــه را بــه طبقات مختلف تقســیم کرد و ۵۰ 
سال را نیز در نظام بخشــیدن به گروه ها و طبقات 
اجتماعــي و شــغلي گذراند. گروهــي را که آیین 
پرســتش بــه مردمــان مي آموختند و آنــان را به 
صفات یزدانــي فرامي خواندند «آتوربان» نامید که 
نگهبانان آتش بودند و آتش را پرستاري مي کردند 
تا خاموشي نگیرد. جمشید آنان را در کوه جاي داد 
تا به پرســتش یزدان پــاك بپردازند و گروهي دیگر 

را آییــن رزم آموخت و آنان را «نیســاریان» خواند 
که همه جنگاور و دلیرمرد بودند و جایگاهي رفیع 
بدیشان بخشــید؛ چه مي دانست که تخت شاهي 
بر شانه هاي ایشان اســتواري مي گیرد. گروه دیگر 
را «بســودیان» خواند که کشــاورزان باشند و اینان 
مي کاشــتند و مي درویدنــد و خــوراك مردمان را 
تأمین مي کردند و همگان را از ایشــان سپاس بود 
و چهارمین گروه را «اهتوخوشي» خواند که همان 

پیشه وران بودند: 
گروهــي کــه کاتوزیــان خواني اش/ به رســم 
پرستندگان داني اش/ صفي بر دگر دست بنشاندند/ 
همي نام نیساریان خواندند/ کجا شیرمردان جنگ 
آورند/ فروزنده لشکر و کشورند/ بسودي سه دیگر 
گره را شــناس/ کجا نیست از کس بریشان سپاس/ 
بکارنــد و ورزند و خــود بدروند/ بــه گاه خورش 
سرزنش نشــنوند/ چهارم که خوانند اهتوخوشي/ 

همان دستورزان اباسرکشي
بدین ترتیب پنجاه ســال نیز صرف سامان دادن 
نظام اجتماعي شــد و در این ســال ها مردمان در 
شــادي و آرامش زیســتند و چون پایگاه هر یك از 
طبقات مشــخص شــد و هرکس جایگاه خویش 
را بازشناخت مناســبات خود را نظم و نسقي تازه 
بخشید. ســپس به دیوان که به فرمانبري ایستاده 
بودنــد، فرمــان داد که آب را بــا گل درآمیختند و 
خشــت زدند و با بهره گیري از سنگ و گچ دیوارها 
را اســتوار کردند و از دیوان که با هندســه بیگانه 
نبودند، خواست تا نقشه بناهاي مختلف را بکشند 
و بــه یاري آنــان گرمابــه و کاخ هــاي بلندمرتبه 
بســاخت؛ بناهایي که از گزند آفتاب و باران و برف 
و توفــان آنــان را در امان نــگاه دارد و مردمان را 
ترغیب کرد تا از غارهــا و مقاره ها بیرون آیند و در 
خانه ها پناه گیرند و به آنان رسم شست وشوي تن 
را آموخت تا پیوســته پاکیزه تن باشــند و سپس از 
آنان خواست تا با بهره گیري از بوهاي خوش تن را 
بیارایند و آنان را با کافور و مشك ناب و عود و عنبر 

و گلاب آشنا کرد:
بفرمود پس دیو ناپــاك را/ به آب اندر آمیختن 
خاك را/ هر آنچ از گل آمد چو بشــناختند/ ســبك 
خشــت را کالبد ساختند/ به ســنگ و به گچ، دیو 

دیوار کرد/ نخســت از برش هندسي کار کرد/ چو 
گرمابه و کاخ هاي بلند/ چو ایوان که باشــد پناه از 

گزند/ 
آنــگاه از ســنگ و خــارا گوهر بیرون کشــید؛ 
گوهرانــي چون یاقــوت و بیجاده و ســیم و زر را. 
ســپس جمشــید از موبدان و آتوربانان خواســت 
که تنها پزشــك جان نباشــند که پزشکي جسم را 
نیــز عهده دار شــوند و آنان صفــات و ویژگي ها و 
اثربخشي گیاهان را بازشناختند و به درمان دردها 
پرداختنــد و چه بســیار آلام که بــه لطف گیاهان 
دارویــي آرام گرفــت و بدین گونــه رازي بر مردم 

پوشیده و نیازي بي پاسخ نماند:
پزشکي و درمان هر دردمند/ در تندرستي و راه 
گزند/ همان رازها کرد نیز آشــکار/ جهان را نیامد 

چو او خواستار
ســپس جمشــید اندیشــه گذر از آب ها کرد و 
فرمان داد که کشــتي بســازند و از چوب ها و درز 
چوب ها را با قیر بپوشــانند تا آب به داخل کشــتي 
نفوذ نکند و از کشــوري به کشــوري دیگر رفت و 
پنجاه ســال را نیز در تحقق این اندیشه ها گذراند و 
در هســتي رازي نبود که نگشاده باشد و دري نبود 

که ناگشوده بماند.
چون از جهت این امور آسوده خاطر شد، فرمان 
داد تا اورنگ شهریاري براي او بسازند و آن اورنگ 

را به انواع گوهرها بیاراست.
جمشید مي دانست که دیوان توان پرواز دارند و 
گروهي از دیوان را فراخواند و از ایشان خواست که 
تخت گوهرنشان او را در حالي که بر آن تخت تکیه 
زده، بــه پرواز در آورند و دیوان فرمانبر، آن تخت را 
بر شــانه نهاده، از پایین به آســمان بردند. مردمان 
از زمیــن به آســمان خیره مانده بودنــد و همه با 
شــگفتي و حیرت و ستایش و حسرت به این پرواز 
مي نگریســتند و چون دیوان به سلامت جمشید را 
به زمین گذاردند، مردمان شهریارشــان را درودها 
فرســتادند و بر او گوهر افشاندند و آن روز را نوروز 

خواندند:
جهان انجمن شــد بــر آن تخت او/ شــگفتي 
فرومانده از بخت او/ به جمشید بر، گوهر افشاندند/ 
مر آن روز را روز نو خواندند/ چنین جشــن فرخنده 

ز آن روزگار/ به ما ماند از آن خسروان یادگار
و بدین روي سیصد ســال بگذشت و هیچ انساني 
طعم مرگ را نچشید و در درازناي این سالیان، مردمان 
رنج و درد را ندانستند، چون بردگان آزادشده گوش به 
فرمان بودند، اندك اندك خویشتن بیني و تکبر و تفرعن 
در جمشید پاي گرفت. جمشید با خود پنداشت همه 
آنچه رخ داده، برخاسته از درایت او و برگرفته از تدبیر 
و لیاقت او بوده. یاري هاي مهر یزدان پاك را فراموش 
کــرد و مني پیشــه کرد و به بزرگان ســالخورده گفت 
که همه هســتي بر مدار من در گردش اســت. هنر در 
همه هســتي از من پدید آمــده و هیچ کس چون من، 
شــهریاري به خود ندیده اســت. همه بدانند که خور 
و خواب مان و آســایش مان و آرامش مان مدیون من 
اســت و تنها بزرگي و شــاهي، شایسته من.  بزرگان در 
برابر این برتري جویي ها سر فروافکندند و هیچ نگفتند 
و چون جمشید طریق بیداد در پیش گرفت، فرّه ایزدي 
از وي ســتانده شــد و مردم ابتدا به نجوا و سپس به 

فریاد از او پیدا و نهان شِکوه سر دادند.
چو این گفته شــد فر یزدان از اوی/ بگشــت و 
جهان شد پر از گفت وگوي/ چه گفت آن سخنگوي 

با فرّ و هوش/ چو خسرو شوي بندگي را بکوش
زان پس از ایران خروشــي برآمد و روز ســپید 
مردمان سیاه گشت و از جمشید پیمان بگسستند و 
هر سویي کسي به خسروي سر برافراشت و ادعاي 
شاهي کرد و سپاهیان ایراني بر این اندیشه برآمدند 
تا شــهریاري دیگر را جایگزین گردانند و سرانجام 
ضحاك را از میان تازیان یافتند و ضحاك با سپاهي 
گردآمده از ایرانیان و تازیان به کاخ جمشید حمله 
آورد و جمشید بگریخت و بسیار در پي او بگشتند و 
هیچ نیافتند و چون صد سال دیگر نامي از جمشید 
نبــود، اندك اندك مردمان او را فراموش کردند. در 
سال صدم جمشــید ناگاه ناپاك دین از دریاي چین 
ســر برآورد و چون ضحاك او را در جنگ به چنگ 
آورد دیگــر امانش نداد و به اره تن او را به دو نیم 
کــرد و جهان را از او پاك و بي دغدغه و بیم گرداند 

و اکنون از حکیم توس اندرزي بشنوید:
گسسته بر او سالیان هفتصد/ پدید آوریده همه 
نیك و بد/ چه باید همــي زندگاني دراز/ چو گیتي 

نخواهد گشادت راز

یادداشت
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چرا باید از تهران تاریخي 
حفاظت کنیم؟

حدفاصل سال هاي ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۲ با گرته برداري از به جاي مانده پس از آن، تخریب چي هر دو.مي شــوند امــا در میــدان توپخانــه سیاســت و نظام مشــروطه خواهان در بهارســتان قیام مي کنند و پیروز توســعه در این شــهر سســت و لــرزان بوده اســت. قرباني پســامدرن شده و همیشــه پایه زیرساخت هاي قرباني پیشــامدرن و پیشــامدرن قرباني مدرن و مدرن به دوران پس از خود را داشــته و بناهاي دوران سنت در این فراینــد کمتر اثري توفیق حیــات و راهیابي خاصه از نوع پایدار آن شده است. بوده اســت که تاریخ زدایي همواره پیش نیاز توســعه، جاي ســنگ پله دوران پیش از خویش بنا نهاده و این قدرت نوظهوری ســنگ بناي مفروض قدرت خود را بر تا به امروز تکرار شــده اســت، این بوده که همواره هر است. تنها روال ثابت و معیوبي که بی هیچ کم و کاست است. اما در این مسیر همواره روال ثابتي وجود داشته نمي کند تا به امروز، مسیر بسیار پرپیچ و خمي طي شده پیشــین نظیر دروازه هــاي قدیم تهران نیــز صرف نظر غرب بازگشاید و در این مسیر از تخریب آثاري از دوران مي یابد تا دروازه هاي این شهر را به سوي دنیاي پرجاذبه قشــون قزاق، کریم آقاخــان بوذرجمهــري مأموریت پهلــوي اول، یعنــي همان زمان که ســرتیپ تندخوي با خیزش موج تجددخواهي و تحول طلبي در دوران طرح اندازي شده است. براي تعامــلات و نقش آفریني در مقیــاس بین المللي نــه پایتختي صرفــا براي مصرف داخلــي که پایگاهي مي یابد با این مضمون که تهران پایتخت، از همان ابتدا بین المللي منطبق بوده و از این دیدگاه نظریه اي اعتبار کــه انطباق نقــاط عطف آن بــا تحولات بســیار مهم دوران خصوصــا دوره معاصر به دســت آید. تصویري ترسیم نمودار این تغییرات تصویر واضحي از تاریخ این را پشــت سر گذاشــته و شــاید به بتوان ادعا کرد که با بیش از ۲۰۰ ســال اســت، افت و خیزهاي بسیار زیادي تهــران در ســابقه  پایتختي خود کــه عددي اندک 

طرح اندازي مي شود که تا مدت ها به نام هشت گنبد در روزگار چهارراه حسن آباد شده بود، توسط قلیچ با قلیان قاجاري میرزا حسن مســتوفي الممالک که دیگر در آن معماري قدیم با ســبک پالادین میدان در محل باغات 
طرح حاوي یک پیام است؛ همزیستي زندگي جدید میدان آمده و زندگي از دست رفته را احیا کند.مي گیرنــد و در درازمدت قرار اســت زندگي شــبانه به ورودي هاي ایســتگاه مترو از بدنه هاي تاریخي فاصله آن در کوتاه مــدت حضور ســواره در آن تقلیل یافته و ســاماندهي میدان سفارشــي مي دهد که به  واســطه گام مي خواهد که خوانا باشــد. شهرداري تهران براي تهران دیگرباره به تهران شدن مي اندیشد و در نخستین مهاجرت از شــهرهاي مــرزي درگیر جنگ بــه تهران، پس از انقلاب و پایان جنــگ و فروکش کردن موج سال ها دیگر نخواهد داشت.شــهر منتقل مي کند. میدان دیگر هشت گنبد ندارد و تا سردار مشروطه را در میدان برنمي تابد و آن را به پارک حکومــت وقت حضور مجســمه ملک المتکلمین، تا به امروز وجود دارد. ساختمان مدرن جدیدي براي بانک ملي بنا مي شود که و هفــت دهنه از بدنه جنوب شــرقي میدان تخریب و  براي بانک ملي در مي اندازد که به واســطه آن یک گنبد نام فروغي در ســال ۱۳۴۲ طرحي در میدان حسن آباد کودتاي ۲۸ مرداد ســال ۱۳۳۲ معماري مدرنیست به پــس از پایان یــک دهه ســکوت مرگ بــار بعد از خاطره ها مي ماند.

ملاحظه اي به فرزندانمان نخواهد کرد.  اســت؛ براي تهران ماندن تهران وگرنه آتش کاسبکاري حفاظــت از بناهاي تاریخي ضــروري و انکارناپذیر اتفاق هم حاوي یک پیام بود:حریق شده و آسیبي بیشتر از قبل به میدان می رسد. این بخشي از میدان در مجاورت ایستگاه آتش نشاني دچار درماه هــاي اخیر باتوجــه به تکمیل نشــدن طرح، با کالبد قدیم.

 چرا باید از تهران تاریخي
 حفاظت کنیم؟

آنري لوفورخود نگه دارند.فضــا را از آن خود مي کنند تا مدیریت و اســتفاده از آن را در ید قدرت اســت... تولید فضا فقط ابزاري است در دست اشخاص و گروه هایي که خنثي و بي تفاوت اســت، از آن روست که فضا پیشــاپیش اشغال شده تماما فرمي [تهي] است که گویي نسبت به هرآنچه درونش رخ مي دهد، است. اگر مي بینید امروزه عقلانیت انتزاعي چنان وانمود مي کند که فضا سیاسي باشد. فضا همیشه و همواره موضوعي سیاسي و استراتژیک بوده فضا صرفا یک موضوع علمي نیســت که عاري از طنیــن ایدئولوژیک و 

 میدان حســن آباد یك مکان بســیار پراهمیت هم در بافت قدیم و تهــران دوره هاي میاني 
(رضاشــاهي تا پیــش از اصلاحات ارضي) و هم در تهــران دوره اخیر و تهران دوره معاصر 
(پس از انقلاب اســلامي) به شــمار مي آیــد. این میدان دو محور شــریاني را به هم متصل 
مي کند که یکي از آنها شــریاني درجه یك و بســیار مهم و دیگري یك محور شریاني درجه 
دو اســت. اولي محوري از میدان توپخانه قدیم (میدان امام خمیني فعلي) به سمت غرب 
تهران تا شــبکه هاي ارتباط اصلي به نام خیابان امام خمیني (ســپه قدیم) و دومي محوري 
از کریم خان تا راه آهن که از آنجا به سمت ري و خیابان خراسان منشعب مي شود. معماري 
نمادین میدان و برخي از قدیمي ترین خدمات شــهري شــامل بیمارســتان سینا که در محل 
مریضخانه مبارکه قرار دارد. اولین ایســتگاه آتش نشاني شــهر و اولین پارك عمومي تهران 
که در اطــراف این میدان قرار دارند، مي توانند بخشــي از هویت تاریخي شــهر را زنده نگه 
برنامه ریزي منسجم هزینه هاي لازم براي این باززنده سازي را تأمین کنند. دارنــد. عملکردهاي قوي اقتصادي بورس هاي ابــزارآلات و مبلمان اداري مي توانند در یك 

عملکردهاي فرهنگي در فضاهاي بزرگ اطراف میدان در این برنامه، انســاني  شــدن زندگي 
مرکز شهر بوده اند. جاري را به این مکان تاریخي بازگردانده و زمینه ســاز شــکل گیري بخشي از محور توریستي 

پرونده  ویژه طهران

صفحه های ۷ تا ۱۰


